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نام درس

 دهند. سؤال پاسخ می 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش
این قسمت را قبل از شروع آزمون پر 

 کنید.

70006250550047504000 
سؤال پاسخ  10شما به چند سؤال از هر 

 خواهید داد؟

64321)1ریاضی و آمار (

65321)1علوم و فنون ادبی (

64321)1عربی، زبان قرآن (
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 دقیقه 60ویی: گ دت پاسخم 40تعداد سؤال: 
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  معادلة درجة دوم: 
  3تا پايان درس  1درس 
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   49تا  10هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:  )1رياضي و آمار (
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 ؟هاي تعريف شده يك تابع است يك از رابطه كدام - 7

  د.ده ران سوغاتي آن شهر را نسبت مياي كه به هر شهر در اي رابطه  )1

   دهد. هايش را نسبت مي اي كه به هر فرد تعداد موبايل رابطه )2

  د.ده د كد ملي او را نسبت ميراي كه به هر ف رابطه  )3

  د.ده لس را نسبت ميه به هر شهر نمايندة آن شهر در مجاي ك رابطه) 4

)aاگر نمودار زير مربوط به يك تابع باشد، حاصل - 8 )
b
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 هاي ايراني است؟ يك از زبان ترتيب توضيح كدام هاي زير به گزاره - 11

  ت.تر آثار ديني زردشتي اس الف) در دورة ساساني، رايج بوده و آثاري كه به اين زبان تأليف شده بيش

  شده است. ب) فرمان شاهان هخامنشي به اين زبان نوشته 

  ج) زبان محاوره و مكاتبة مقامات دولتي و زبان دربار ساسانيان بوده است.

 د) زباني كه در مشرق و شمال شرقي ايران رايج بود.

  باستان، پارتي، دري، پارتي فارسي  )2  پهلوي، فارسي باستان، دري، دري )1

  باستان، پهلوي، پهلوي، پارتي  فارسي )4  باستان، پارتي، دري  پهلوي، فارسي )3

 ؟نيستدربارة شعر و نثر قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم چند مورد، درست  - 12

قوت دهندة شعر غنايي: شهيد بلخي / سرايندة قصايد تعليمي: ناصرخسرو / مترجم تفسير طبري: محمدبن جرير طبري / موضوعات نثر: حماسي، «

 »هاي نثر: رواج اصطلاحات علمي در آن هاي دلپذير / از ويژگي هاي شعر: آوردن استعاره تاريخي / از ويژگيملي و 

  يك )4  دو )3  سه )2  چهار )1

 ؟نيستهاي تاريخ ادبيات قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم  گزينه از ويژگي  كدام - 13

  جرير طبري را به فارسي ترجمه كرد. الرسل و الملوك، نوشتة محمد بن  ابوعلي بلعمي، كتاب تاريخ )1

  شعر اندرزي و حكمي در اين دوره به كمال و پختگي رسيد. )2

  اين عصر، دورة شكوفايي روح ايراني و حفظ و ارائة آداب و رسوم ملي است. )3

  شد. در اين دوره بسياري از اصطلاحات علمي، ادبي، ديني و سياسي از راه ترجمة متون عربي وارد فارسي دري )4

  شوند؟ مي تكميلترتيب با واژگان كدام گزينه  جاهاي خالي زير به - 14

  ندارد. وجود يابد، درمي را آن كه كسي از ذهن بيرون و است حسي امري …الف) 

  است.  …شعر  پيدايي ترين عامل ب) اساسي

  سازد. مي تر آسان را محتوا درك و تر دلنشين را خواندن متن، مناسب هر …ج) تشخيص 

  ) لحن، وزن، عاطفه4  ) لحن، عاطفه، وزن 3  ) وزن، لحن، عاطفه 2  زن، عاطفه، لحن) و1

  ؟كند نمي منتقل خواننده به را دروني نشاط و آهنگ بيت كدام گزينه حالت شادي - 15

 رو كه تويي مهتر و سالار حبش اي شب خوش) 1
  

 وقت تو خوش وقت تو خوش ،ما ز تو شاديم همه  
  

 اي كه از اين دست نه اي رو گفت كه سرمست نه) 2
  

 رفتم و سرمست شدم وز طـرب آكنـده شـدم     
  

 باد توام مست و خوش و شاد تـوام  فربه و پر) 3
  

ــد    ــوام بنـ ــده و آزاد تـ ــوم ةبنـ ــيطان نشـ  شـ
  

 آيـد  دمي با همدمي خـرم ز جـانم بـر نمـي    ) 4
  

 بينم دمم با جان برآيد چون كه يك همدم نمي  
  

  دقيقه 15وقت پيشنهادي:  )1(لوم و فنون ادبي ع

  مرور كل مباحث گذشته +
  هاي كلام نگي پارهههما

  51تا  12هاي  صفحه
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 است؟ درستناآراية نسبت داده شده به كدام بيت  - 16

تو خود به جوشـن و برگسـتوان نـه محتـاجي    ) 1
  

كـــه روز معركـــه بـــر خـــود زره كنـــي مـــو را  
  

  (تشبيه، تضاد)

كـلام گفـت   شـيرين » فيضي«) اين آن غزل كه 2
  

اي ام خليـــــده و در دل نشســـــته در ديـــــده  
  

  آرايي) آميزي، واج (حس

ــدازم   3 ــدمت ان ــدر ق ــر ان ــه س ــر ك ) دارم آن س
  

انـدر سـر بسـياران اسـت    وين خيالي اسـت كـه     
  

  آرايي) (كنايه، واژه

) بيا بر طور دل جانا كـه تـا واقـف شـوي زانجـا     4
  

ز حــال موســي عمــران و كــوه طــور و ميقــاتش  
  

  آرايي، تلميح) (واج

 ام است؟درست كد ةمرتّب كنيم، گزين» آرايي و تشبيه آرايي ـ واج استعاره ـ واژه«هاي  اگر ابيات زير را با توجه به داشتن آرايه - 17

ــزد الـــف)  ــق خيـ ــة عاشـ ــكده از كلبـ  دود آتشـ
  

ــرد        ــي بب ــش موس ــود، آت ــانة خ ــه كاش ــر ب  گ
  

ــخ  ب)  ــاد كجــا كــم شــود از پاســخ تل  شــور فره
  

ــي     ــكر م ــه ش ــيرين ب ــردن ش ــرش ك ــد رو ت  مان
  

 روي و چشـــــمي دارم انـــــدر مهـــــر او  ج) 
  

ــي     ــر مـ ــاين گهـ ــي  كـ ــزد آن زر مـ ــد ريـ  زنـ
  

 ردونسر الب ارسلان ديدي ز رفعت رفته بر گ ـد) 
  

 به مرو آ تا كنون در گل، تن الـب ارسـلان بينـي     
  

 ب د ـ الف ـ  ) ج ـ 4  ) د ـ ج ـ الف ـ ب 3  ) د ـ ج ـ ب ـ الف2  ) ج ـ د ـ ب ـ الف 1

  است؟ نادرستدر تحليل ابيات زير كدام گزينه  - 18

ــبوري   1 ــت ص ــكل اس ــخت مش ــو س ــم ت ) در غ
  

ــت      ــار بپرداخـ ــالم ز غمگسـ ــه عـ ــه كـ خاصـ
  

 »)بسيار«در معناي » سخت«(استفاده از واژة 

ــق تـــو در مرغـــزار عقـــل زد آتـــش    ) 2 عشـ
  

از تــــر و از خشــــك مرغــــزار بپرداخــــت     
  

  (استفاده از تشبيه و تضاد)

ــالت  ) 3 ــراي وصـــ ــاني از بـــ ــاطر خاقـــ خـــ
  

ــار بپرداخـــــت    ــه انتظـــ ــة دل را بـــ گوشـــ
  

  (كاربرد تاريخي فعل)

ــار بپرداخــت  ) 4 ــو ي ــه ســوداي چــون ت هركــه ب
  

ــار بپ    ــد روزگـــ ــتش از بنـــ ــتهمـــ رداخـــ
  

  (كاربرد رديف اسمي دشوار)

 كار رفته است؟ در هر دو شكل صامت و مصوت به» و«هاي زير حرف  يك از گزينه در كدام - 19

 دل به اميـد صـدايي كـه مگـر در تـو رسـد      ) 1
  

 هــا كــرد در ايــن كــوه كــه فرهــاد نكــرد نالــه  
  

 چو فرهاد از غم شيرين به تلخي جان بده هم) 2
  

 روان پـرورده گيـر  پـرور شـيرين    وز لـب جـان    
  

 تو را آن به كه روي خود ز مشتاقان بپوشاني) 3
  

 ارزد كــه شــادي جهــانگيري غــم لشــكر نمــي  
  

ــي ) 4 ــن كــ ــاره  مــ ــتة بيچــ  اي ام؟ سرگشــ
  

ــا آواره    ــان فنـــــــــــ  اي در بيابـــــــــــ
  

  است؟ متفاوتتعداد هجاي كوتاه در كدام گزينه،  - 20

  ا تويي) كه مقصود از اينجا و آنج2    ما مايي آنِ مايي آنِ آنِ )1

  گري مال كس ) نخوردم به حيلت4    ) بخوان تا بخواند دعايي بر اين3
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 و الأدقّ في الجواب للترجم ن الأصحة:ةعي25 -  21(من (أو إلي) العربي( 
 

21 - »        !      :« 
  افتند! درپي از آسمان به زمين مي ها پي ند كه ماهي) بسياري از مردم باور دار1
  باشند! ) مردم بسياري هستند كه به افتادن ماهيان از آسمان به زمين معتقد مي2
  شوند! ها از زمين به آسمان پرتاب مي ) اكثر مردم معتقدند كه ماهي3
  افتند! مي  آسماندرپي از زمين به  ) كثيري از مردم هستند كه باور دارند همانا ماهيان پي4

22 - »          !      :« 
  هاي خودش را در مكاني غير مناسب پرتاب نكند و به تأسيسات عمومي اهميت بدهد!  ) بر هر شهروندي واجب است كه زباله1
  هايشان را رها نكنند و نسبت به تأسيسات عمومي توجه داشته باشند! ) بر همه شهروندان واجب است كه در مكان غير مناسب زباله2
  باشد! ها در مكاني غيرمناسب و توجه كردن به تأسيسات عمومي مي ) وظيفه هر شهروند نريختن زباله3
  يت بدهند و آشغال خودشان را در مكان نامناسب رها نكنند!) لازم است كه همه شهروندان به تأسيسات عمومي اهم4

23 -  :   
  سميه منتظر مادرش در مدرسه بود! :!سمǽّة Ǽانتظار والدها فی المدرسة کانتْ ) 1
  هاي خالي نيست! ر مسافرخانه اتاقد :!فی الفندق حُجرةٌ فارغة لǽسَتْ ) 2
  درصد دانشجويان با انگيزه هستند!هشت  :!ثمانونَ فی المئة مِن الطلاّبِ راغبونَ ) 3
  مدير به صف صبحگاهي ما آمد! :!المدیرة إلی اصطفافنا الصǼّاحیّ  جاءتْ ) 4

24 - :    
  الفواکهُ تَسقط مِن الأشجار!ها از درختان افتادند!:  ) ميوه1
  و ارتفعَ غǼارُ تُراب الحدائȘ!) و غبار خاك باغ برخاست!: 2
  فصارت منظرة الحدǽقة جمیلةً!با شد!: ) پس منظره باغ زي3
  مار!و طارت الغرȃان إلی الثّ  ها پرواز كردند!: ها، پس از آن به سمت ميوه ) كلاغ4

:  »هاي سبز نگريستم! هاي تر وتازه و برگ به آن درختان داراي شاخه« - 25      
  الخَضِرَةِ!نَظَرتُ إلی تلك الأشجارِ ذات الأغصانِ النّضِرَةِ و الأوراقِ  )1
  نَظَرتُ إلی تلك الشّجرةِ ذات الغُصُونِ النَّضِرَةِ و الأوراقِ الخَضَرَةِ!) 2
  اُنظُر إلی ذلك الشّجرةِ ذات الأغصانِ النَّضِرَةِ و الأوراق الخَضِرَةِ!) 3
  نَظَرتَ إلی ذلك الأشجارِ ذات الغُصُونِ النَّضِرَةِ و الوَرَق الخَضِرَةِ!) 4

 )1(زبان قرآن ،ربيع

  ذاك هو االله، إنكّم مسؤولون
  مطر السمك 

  (تا پايان اعلموا)
  43تا  1هاي  فحهص

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 
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26 -    :     

1 ( Șََستان / نَصَحَ = وَعَظَ / أغلǼ = قةǽفَتَحَ  ≠حد  

  السّیئة ≠عام = سنة / قبǽح = جمیل / الحسنة ) 2

  اعلَمَ / اِنتفَعَ = اَحسنَ / والدة = اُمّ ≠اَطفأ) 3

  استخرَجَ  ≠= وَقَعَ / قامَ = نهضَ / رَمی حَدَثَ ) 4

27 -   :    

  دهد دهد / از تو يكي خواهد و ده مي آن كه تو را توشه ره مي: ﴾مَن جاءَ Ǽالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أمثالِها﴿) 1

 : عاشَ نوحٌ أقلَّ مِن تِسعة قرونٍ.﴾إلاّ خَمسینَ عاماً  لَقَد أرسلنا نوحاً إلی قومِهِ فَلَبِثَ فیهِم ألفَ سنَةٍ ﴿) 2

  إنّکم مَسؤولونَ حَتَّی عَنِ الǼقاعِ و البَهائِم: تَحَفَّظوا مِن الأرضِ فَإنَّها اُمُّکُم.) 3

 ز گهواره تا گور دانش بجوي!اُطلُبوا العلم و لو Ǽالصّین: ) 4

28 -      :   

  الجُزءِ یَتَراحَمُ الخَلȘُ! كَ ، فمِن ذلجزاءاً واحداً من الرَّحمةفي الأرضِ  أنزَلَ اللهُ ) 1

  فحة الأُولی!الصّ  يالترجمة ف اشکالاتالکاتب یتحدّث عن ) 2

  مِن الکتاب! عشررس الثاني درّسَ الاستاذُ الدّ ) 3

  تأخذُ الفائزةُ الثانǽةُ جائزةً فِضǽّّةً!) 4

29 -  :    

»       .            

    ...     .   «!... 

   التاسع -الثامن عشر) 2      التاسعة - ثمانǽة عشر) 1

   لتاسعا -الساǼع عشر) 4     التاسعة -سǼعة عشر) 3

30 -   » «     : 

  !تحدثُ هذه الظاهرة مرّتین فی السنة أحǽاناً ) 1

ق أن ) 2   !یوماً تساقُط الأسماک من السماء؟ تُشاهدهل تُصدِّ

  !دةینفتح Ǽاب المدرسة کلّ یومِ فی الساعة المحدّ ) 3

  !ǽحتفل الناس مهرجان مطر السّمک سوǽّاً ) 4
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 ؟نيستگزينه دربارة تصديق درست  كدام - 31

  رسيم. هاي مجهول مي هاي معلوم به كشف تصديق ) به كمك استدلال از تصديق1

  ) در هر تصديق حكم و قضاوت وجود دارد.2

  هاي كلي دانش بشري است. ) تصديق از حيطه3

 دهيم. ) در هر تصديق اوصافي را به چيزي نسبت مي4

  … جز به؛ گردد» توسل به معناي ظاهري«ساز بروز مغالطة  تواند زمينه فظ بر معنا وجود دارد كه ميها نوعي از دلالت ل در همة گزينه - 32

 ) يار بد بدتر بود از مار بد2  ) خسروا گوي فلك در خم چوگان تو باد1

  ) آه از آن نرگس جادو كه چه بازي انگيخت4  ) چون دل به يكي دادي، دو عالم را رها كن3

  است؟ متفاوتها  اي كه ممكن است ايجاد شود با ديگر گزينه غالطهدر كدام گزينه نوع م - 33

 كني بيخ خويش كني، مي ) مكن تا تواني دل خويش ريش / وگر مي1

  ياد برم نامت ز ) گفتمش بايد بري نامم زياد / گفت آري مي2

  ) يكي شاهدي در سمرقند داشت / كه گفتي به جاي سمر قند داشت3

  بايد شنيد / تا كه او باشد نبايد كرد لعنت بر يزيد مي ) حاكم بغداد حكمي كرد و4

 هاي زير در مورد مفهوم جزئي صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 34

  روند. كار مي ) مفاهيم جزئي اگر قابليت انطباق بر بيش از يك مصداق را داشته باشند، در تعاريف به1

  فاهيمي جزئي هستند.اند، م ) اسامي خاص و مفاهيمي كه با صفات اشاره مشخص شده2

  شود. ) رابطة ميان مصاديق دو مفهوم جزئي به چهار دسته تقسيم مي3

  ) مفاهيم كتاب، پسر و درخت مفاهيم جزئي هستند.  4

 اند؟ ترتيب جزئي يا كلي بودن مفاهيم زير به درستي مشخص شده در كدام گزينه، به - 35

 »مدينة فاضله ـ خاتم پيامبران ـ برادر من  ذوالفقار ـ«

 ) جزئي ـ كلي ـ كلي ـ كلي2    ) جزئي ـ كلي ـ جزئي ـ كلي1

  ) كلي ـ جزئي ـ جزئي ـ كلي4    ) كلي ـ كلي ـ جزئي ـ كلي3

 منطق

  مرور كل مباحث گذشته +
  اقسام استدلال استقرايي
  (تا پايان استقراي تمثيلي)

   45تا  3هاي  صفحه

  دقيقه 15وقت پيشنهادي: 



  8حة: صف  انيـانس مــهد  1404ذر آ 6 آزمون
 

  است؟ متفاوتهاي چهارگانه ميان مفاهيم، رابطة بين كدام دو مفهوم با بقيه  با توجه به نسبت - 36

  چيني  ) آسيايي ـ2    ) لوزي ـ شكل1

 ـ شيعه ) مسلمان4    ) مسلمان ـ آسيايي3

 از ساير تعاريف است؟ متفاوتكدام تعريف  - 37

 ) مثلث: شكلي كه سه ضلع دارد.2  لوزي: نام يكي از اشكال هندسي. )1

  ) شكل: به معناي هيكل يك شيء است4  ) مربع: از ربع، به معناي چهار، مشتق شده است.3

  باشد؟  هر دو شرط جامعيت و مانعيت مي فاقدكدام تعريف  - 38

  ر به جسم داراي حواس و حركت.تعريف پستاندا )1

  خوار هادي الكتريسيته. ) تعريف فلز به جسم چكش2

  رساند. اي كه انجام كاري يا وقوع حالتي را مي ) تعريف فعل به كلمه3

  ) تعريف لوزي به شكل محدود به چهار ضلع.4

  ؟ايم نكردهف صحيح را رعايت تعريف كنيم، چه تعداد از شروط يك تعري» كند حيواني كه پرواز مي«اگر پرنده را به  - 39

  مورد يك) 2  تعريف ارائه شده صحيح است.) 1

  مورد سه) 4    مورد دو) 3

  باشد؟ هاي زير در مورد استدلال استقرايي صحيح مي يك از گزينه كدام - 40

  ضرورتاً صحيح است.  دست آمده در اين استدلال ) نتيجة به1

  ند.ك ) مقدمات اين استدلال، از نتيجه حمايت نسبي مي2

  دست آمده قطعي است. ) اگر شرايط استدلال صحيح در يكي از دو مقدمه رعايت شود، نتيجة به3

 ) مقدمات اين استدلال نتيجه را بدون شك، در پي دارند.4
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  امهامهــپاسخنپاسخن

  انسـانـیانسـانـیم م ــدهده
  

  14014044ماه ماه   آذرآذر  66
 

 )(وقف عام �ی بنیاد ع��ی آ�وز�ی ق�م
 021-6463چی (وقف عام)  بنیاد علمی آموزشی قلم - 923دفتر مرکزي: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاك 

 

 »ر گسترش دانش و آموزشچی وقف عام است ب و درآمدهاي بنیاد علمی آموزشی قلم ها تمام دارایی«  



 

 

 آزمون آورندگان پدید

 طراحان به ترتیب حروف الفبا

 

 گزینشگران و ویراستاران

 

 مستندسازي ویراستار مسئول درس گزینشگر نام درس

 سمیه اسکندري رامیلا عسگري حسینی آروین آروین حسینی )1( ریاضی و آمار

 الناز معتمدي زاده کیانا یوسف یاسین مهدیان یاسین مهدیان )1( علوم و فنون ادبی

 لیلا ایزدي زهرا کتیبه آرمین ساعدپناه آرمین ساعدپناه )1عربی، زبان قرآن (

 زهره قموشی رامتین کیانی پارسا وکیلی پارسا وکیلی منطق

 

 گروه فنی و تولید

 

 زهرا دامیار مدیر گروه

 مهدیه ملاصالحی مسئول دفترچه

 پور سجاد حقیقیمسئول دفترچه:   ،محیا اصغريمدیر:  مستندسازي

  زهرا تاجیک آرا و صفحه چین حروف
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  )راميلا عسگري(  » 3«گزينة  - 1

axصـورت  هر معادله بـه  b+ =  aاعـداد حقيقـي و    bو aرا كـه در آن   0

  نامند. مخالف صفر است، يك معادله درجة اول مي

bxتنها جواب اين معادله از 
a

−
  آيد. دست مي به =

  )11 ، صفحةمعادله و مسائل توصيفي( 

----------------------------------------------  

 )شهرام آموزگار(  »1«گزينة  - 2

ــة درجــة دوم axمعادل bx c+ + =2 ــه اســت  0 ــاني داراي دو ريشــة قرين زم

bكه = acو0 <   باشد. حال با توجه به اين دو شرط داريم:0

k kx (k )x k x ( )x− =  =− − − = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − − − × =
3 36 0 62 26 0 6 6 6 02 2   

x x
x (x )(x )

x x
− =  =

 − =  − + =   + =  = −

3 0 32 9 0 3 3 0 3 0 3   

)  ها برابر است با:  ضرب ريشه حاصل )− × = −3 3 9   

  )22تا  19هاي  و كاربردها، صفحه 2حل معادلة درجة ( 

----------------------------------------------  

 ) كتاب آبي(  »  1«گزينة  - 3

ــرم     ــه ف ــه را ب ــدا معادل ــي، ابت ــه روش كل ــة درجــة دوم ب ــراي حــل معادل ب

axاستاندارد bx c+ + =2 تبديل كـرده، سـپس مبـين يـا دلتـا را حسـاب       0

  آوريم: ميدست  هاي زير به ها را از رابطه كنيم و در نهايت ريشه مي

bx
a

− − Δ
= 2 يا       bx

a
− + Δ

= 2  

a
x x b

ax bx c c

=
− − = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −

+ + =  = −
2

6
26 35 0 1

0 35

jnHkºITwH ³oÎ IM ¾vÄI£¶  

b ac ( ) ( )( ) Δ = − = − − − =2 24 1 4 6 35 841  

bبزرگتر ريشة ( )x
a ( )

− + Δ − − + +
= = = = =

×
1 841 1 29 30 5

2 2 6 12 12 2  

  يا 

−كوچكتر ريشة 
= = −

28 7
12 3

b ( )x
a ( )

− − Δ − − − −
= = =

×
1 841 1 29

2 2 6 12  

5 ادلهپس ريشة بزرگتر مع
  باشد. مي 2

  )28 ، صفحةو كاربردها 2حل معادلة درجة ( 

----------------------------------------------  

 ) كتاب آبي(  »  1«گزينة  - 4

كنيم و به يك معادلة درجة  براي حل معادلات گويا، ابتدا معادله را ساده مي

بعد از حـل معادلـة مـورد نظـر دقـت       كنيم. سپس دوم (و يا اول) تبديل مي

هـاي مخـرج عبـارت     ايم، اگر ريشـه  دست آورده هايي كه به  كنيم كه ريشه مي

هـاي مخـرج عبـارت گويـا      باشند و اگـر ريشـه   گويا باشند، غيرقابل قبول مي

  باشند. نباشند، قابل قبول مي

x x x (x )(x ) x (x )
x

+
= +  + = + +  + = +

+

2 3 2 2 21 3 1 1 3 11  

x x x x x x + = + +  + − − − =2 2 2 23 2 1 3 2 1 0  

x x x − + =  =  = =
22 2 0 2 2 12  

x چون = x ريشة 1 + =1 باشد و معادله تنها  باشد، پس قابل قبول مي نمي 0

  يك ريشه دارد.

  )35 ، صفحةهاي گويا هاي شامل عبارت معادله( 

----------------------------------------------  

 ) يراميلا عسگر(  »  1«گزينة  - 5

x(x )= +   ك.م.م3

( x )(x ) ( x )(x) (x )(x)
x(x ) (x )(x) (x )(x)
− + + +

+ =
+ + +

3 2 3 2 5 5 3
3 3 3   

( x x x ) ( x x) x x+ − − + + = +2 2 23 9 2 6 2 5 5 15   

x
x

x ( )

x

= −
= −

= −

=

3 6
2

2 22
2 4

   

  )37 ، صفحةهاي گويا هاي شامل عبارت معادله( 

 )1رياضي و آمار (
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 )كفش (حميد زرين  » 4«گزينة   - 6

  :ميدار لذا ،كند يجواب معادله در خود معادله صدق م

x a x
x x

− =+ = − ⎯⎯⎯→
−

8 2624   

a a

( )

− −
+ = −  + = −

− −
2 8 26 2 622 4 22

   

a a− −
 = − −  = −

− −
2 26 2 82 2   

a a − =  = − = −2 16 2 16 14  

  )38تا  33 هاي ههاي گويا، صفح هاي شامل عبارت معادله(

----------------------------------------------  

 ) راميلا عسگري(  » 3«گزينة  - 7

حصر به فرد باشد آن نمايش توصـيفي يـك   ه منداگر عبارت توصيفي ذكر ش

  تابع خواهد بود. 

گونه نيست يـك نفـر چنـد     باشد و اين ميكدملي هر فرد مختص همان فرد 

ايـن عبـارت توصـيفي يـك تـابع محسـوب        ،در نتيجـه  .باشد  كدملي داشته

  شود. مي

  )46 ، صفحةمفهوم تابع( 

----------------------------------------------  

 )كوروش داودي(  »1«ة گزين - 8

در نمايش پيكاني يك تابع، از هر عضو مجموعة اول بايـد دقيقـاً يـك فلـش     

خارج شود. پس اگر عضوي از مجموعـة اول وجـود دارد كـه از آن دو فلـش     

ها به يك عضو از مجموعـة دوم وصـل شـود.     خارج شده است، بايد اين فلش

 يعني:

a a− =  =1 5 6  

a b b b− =  × − =  − = −2 9 2 6 9 9 12  

b b − = −  =3 3   

a( ) ( )
b

= = =62 2 22 43   

 )49تا  40 هاي ه(مفهوم تابع، صفح

----------------------------------------------  

 ) كتاب آبي(  » 2«گزينة  - 9

وجـود داشـته    y فقط يك مقدار براي x ازاي هر اي تابع است كه به  رابطه

  .گر تابع است بيانgباشد پس فقط رابطة 

= دقت كنيد كه» 3«در گزينة 
2 71 5 x است، پـس بـراي   5 =

7
 دو مقـدار  5

y = yو  3 = ــذا  6 ــود دارد، ل ــة    h وج ــت. در گزين ــابع نيس ــم» 4«ت  ه

/ = =
2 10 2 10 x است، پس براي 5 =

1
y دو مقـدار  5 = yو  8 = وجـود   10

x هم براي» 1«م تابع نيست. در گزينة ه kدارد، لذا  = مختلف  y پنج 5

  .باشد نيز تابع نمي fوجود دارد. بنابراين 

  )47 ، صفحةمفهوم تابع( 

----------------------------------------------  

 )وزگارشهرام آم(  »2«گزينة  - 10

هـا نمـودار تـابع را    yاي تابع است كه هـر خـط مـوازي محـور      نمودار رابطه

هـا فقـط در نمـودار گزينـة      حداكثر در يك نقطه قطع كند با توجه به گزينه

  اين شرط برقرار است لذا اين نمودار مربوط به يك تابع است.» 2«

  )49تا  40هاي  مفهوم تابع، صفحه( 
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 )شبنم رمضاني(  »1«گزينة  - 11

تـر آثـار دينـي زردشـتي      اند بـيش  الف) آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده
  است.

هاي شاهان هخامنشي بـه زبـان فارسـي باسـتان نوشـته       ها و نامه ب) فرمان
  اند. شده

ج) دري، زبان درباري ساسانيان، زبان محاوره و مكاتبة مقامات دولتـي بـوده   
  است.

  ارسي دري در مشرق و شمال شرقي ايران رايج بود.د) زبان ف
 )40تا  38هاي  هاي اولية هجري، صفحه (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرن 

----------------------------------------------     

 )شبنم رمضاني(  »3«گزينة  - 12

  دو مورد نادرست است.
ر، به فارسي ترجمه كتاب تفسير طبري را جمعي از دانشمندان آن روزگا -1

  كردند.
در نثر اين دوره (دورة ساماني) هنوز آوردن اصطلاحات علمي رايج نشده  -2

  است.
 )44و  43هاي  هاي اولية هجري، صفحه (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرن 

----------------------------------------------     

 )شبنم رمضاني(  »2«گزينة  - 13

وجود آمد ولي در دورة سـلجوقيان بـه    ي در اين دوره بهشعر اندرزي و حكم
  پختگي رسيد.

 هاي اولية هجري، تركيبي) (تاريخ ادبيات پيش از اسلام و قرن 
----------------------------------------------     

  )نيا (اعظم نوري  »1«گزينة  - 14
 بـد، يا درمـي  را آن كـه  كسـي  از ذهن بيرون و است حسي امري الف) وزن،

 ندارد. وجود
  شعر، عاطفه است. پيدايي ترين عامل ب) اساسي

 را محتـوا  درك و تـر  دلنشـين  را خواندن متن، مناسب هر لحن ج) تشخيص
  سازد. مي تر آسان

  )23تا  21هاي  هصفحها و عوامل تأثيرگذار در شعر فارسي،  (سازه
----------------------------------------------     

  )نيا (اعظم نوري         »4«گزينة  - 15
ها، وزني  ؛ نرم و آرام است اما ابيات ساير گزينه»4«وزن و آهنگ بيت گزينة 

  شاد و ضربي دارند. 
 )23ها و عوامل تأثيرگذار در شعر فارسي، صفحة  (سازه

----------------------------------------------  

  )نيا (اعظم نوري        »1«گزينة  - 16
؛ تضاد وجود »1«ني مو را: مو را مانند زره كني./ در بيت گزينة تشبيه: زره ك

  ندارد.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
 »د«آرايي: تكرار واج  كلام/ واج آميزي: شيرين حس»: 2«گزينة 
  »سر«آرايي: تكرار  واژه»/ فدا شدن«كنايه از » سر در قدمت انداختن»: «3«گزينة 
اي كه در كوه طور براي  تلميح به واقعه»/ ا«آرايي: تكرار واج  واج»: 4«گزينة 

  حضرت موسي اتفاق افتاد.
  آرايي، تركيبي) آرايي، واژه (واج

----------------------------------------------  

  )نيا (اعظم نوري      »   4«گزينة  - 17
  استعاره از اشك» گهر«ج) استعاره: 

  »آلب ارسلان«آرايي: تكرار  د) واژه
  »ش«تكرار  آرايي الف) واج

  ب) تشبيه در مصراع دوم
  آرايي، تركيبي) آرايي، واژه (واج

----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 18
  ؛ رديف فعلي وجود دارد.»4«در بيت گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  سخت مشكل است: بسيار، مشكل است.»: 1«گزينة 

  تر و خشك: تضاد/ مرغزار عقل: تشبيه»: 2«ينة گز
  بر سر فعل ماضي» ب«آوردن حرف »: 3«گزينة 

  )15و  14هاي  هصفح(مباني تحليل متن، 
----------------------------------------------     

 )اسماء منتظري(  »2«گزينة  - 19

  صامت است.» پرور، روان، پرورده وز، جان«در » و«
  صوت است.م» چو هم«در » و«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  فقط به شكل مصوت آمده است: كوه، تو»: 1«گزينة 
  فقط به شكل مصوت آمده است: تو، رو، خود، بپوشاني»: 3«گزينة 
  اي فقط به شكل صامت آمده است: آواره»: 4«گزينة 

 )48ة ، صفحهاي كلام هماهنگي پاره( 
 ----------------------------------------------     

 )نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  - 20

  در اين گزينه، سه هجاي كوتاه وجود دارد.
  ما  نِ  آ  يي  ما  نِ  آ  يي  ما  نِ  آ
-  U  -  -  -  U  -  -  -  U  -  

  هاي ديگر، چهار هجاي كوتاه وجود دارد.در هر يك از گزينه 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ق  كصو  م  جا  زين  د  جا  آن  و  يي  ت  
  رين  ب  يي  عا  د  نَد  خا  بِ  تا  خان  بِ
  كسَ  لِ  ما  ري  گ  لتَ  حي  بِ  دم  خُر  نَ
U  -  -  U  -  -  U  -  -  U  -  

 )49و  48 هاي ، صفحههاي كلام هماهنگي پاره(

 )1علوم و فنون ادبي (
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  )درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة  - 21
  درست عبارت:  ةترجم

كثيرٌ من الناّس: بسياري از مردم / يعتقدون: باور دارند، معتقدند / بأنَّ: كـه /  
ماء: از     درپـي مـي   ها، ماهيان / تتَسَاقط: پـي   سماك: ماهيالأ افتنـد / مـن السـ

  آسمان / علي الأرض: به زمين
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  باشد.  غلط مي» مردم بسياري / افتادن«ترجمه »: 2« ةگزين
  باشد.  غلط مي» شوند از زمين به آسمان / پرتاب مي«ترجمه »: 3« ةگزين
غلط » كثيري از مردم هستند / همانا / زمين به آسمان«ترجمه »: 4« ةگزين
  باشد. مي

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 ) درويشعلي ابراهيمي(  »1«گزينة  - 22
يجب: واجب است / علي كلّ مواطن: بر هر شـهروندي / أن لايرمـي: پرتـاب    

ي مكــان غيــر مناســب: در مكــاني هــاي خــودش / فــ نكنــد / نفاياتــه: زبالــه
  : تأسيسات عمومي العامةغيرمناسب / يهتم: اهميت بدهد / المرافق 

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
هايشان / رها نكنند، توجه داشته  همه شهروندان / زباله« ةترجم»: 2« ةگزين

  جمع ترجمه كردن مفرد غلط است. » باشند
  باشد.  غلط مي» / توجه كردن ها نريختن / زباله« ةترجم»: 3« ةگزين
غلــط » همــه شــهروندان / اهميــت بدهنــد و آشــغال« ةترجمــ»: 4« ةگزينــ
  باشد. مي

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 ) بيگي مديا ويس(  »4«گزينة  - 23
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  باشد.  به معناي پدر مي» والد»: «1« ةگزين
  مفرد و به معناي اتاق است. » ةحجر«ه كلم»: 2« ةگزين
  به معناي هشتاد درصد است.» المئةثمانونَ في «كلمه »: 3« ةگزين

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 ) بيگي مديا ويس(  »3«گزينة  - 24
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  د.صورت ماضي (سقطَتَ) بياي بايد به» تسَقط«فعل »: 1« ةگزين
  ) بيايد.الحديقةصورت مفرد ( جمع است و بايد به» الحدائق»: «2« ةگزين
  تعريب نشده است.» پس از آن«عبارت »: 4« ةگزين

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 ) فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة  - 25
اول ماضي و صيغه مـتكلّم وحـده (  » نگريستم«در اين عبارت صورت سؤال، 

) و  جمع هستند.» ها ها و برگ درختان، شاخه«شخص مفرد) است (نظرت  
  هاي ديگر: تشريح گزينه

شود، اما در ايـن   مي» الأشجار«درختان جمع است و تعريب آن »: 2« ةگزين
  .است استفاده شده» ةالشجر«گزينه 
ا در ايـن   » نگريستم»: «3« ةگزين فعل ماضي و صيغه متكلّم وحده است، امـ
» ةالشـجر «كلمـه  » درختـان «صورت فعل امر (انُظُر) آمـده و بـراي    ه بهگزين

چنين براي اشـاره بـه دور در مـورد درخـت بايـد از       (مفرد) به كار رفته، هم
  استفاده كرد. » تلك«

صــيغه مــتكلِّم وحــده اســت، امــا در ايــن گزينــه » نگريســتم»: «4« ةگزينــ
جمـع و تعريـب آن   » هـاي  بـرگ «صيغه مخاطب استفاده شده و » نظرت«از
چنين  (مفرد) به كار رفته است. هم» الورق«است كه در اين گزينه » الأوراق«

  استفاده كرد.» تلك«براي اشاره به دور در مورد درخت بايد از 
  (ترجمه)

 ) فاطمه منصورخاكي(  »1«گزينة  - 26
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است نه مترادف آن.» جميل«متضاد » قبيح»: «2« ةگزين
نـدارد.  » اَعلـم «بـه معنـاي خـاموش كـرد، ارتبـاطي بـا       » اطفأ»: «3« ةنگزي

»ندارد.» احسنَ«به معناي سود برد، ارتباطي با »: انتفع  
  ندارد.» استخرَج«كرد، ارتباطي با » پرت«به معناي » رمي»: «4« ةگزين

  )لغت(
----------------------------------------------  

 ) عكتاب جام(  »2«گزينة  - 27
 1000سـال (  950ايم، پس در ميـان آنهـا    نوح را به سوي قومش فرستاده«

قـرن زنـدگي    9كه نوح بيشتر از  ، يعني اين»سال) اقامت كرد 50جز  سال به
قرن زنـدگي كـرد و غلـط     9كرد، ولي در مفهوم گفته شده كه نوح كمتر از 

  است.
  هاي ديگر: گزينه ةترجم
  برابر مثل آن (پاداش) دارد.هركس نيكي بياورد ده »: 1« ةگزين
هـاي زمـين و چارپايـان     كه شما حتيّ در مـورد قطعـه   به راستي»: 3« ةگزين

مسئوليد: از زمين نگهداري كنيد چون آن مادرتان است. (يعنـي مسـؤوليت   
  در برابر حفظ محيط.)

  علم را بجوييد حتيّ اگر در چين باشد.»: 4« ةگزين
  )مفهوم(

----------------------------------------------  
 ) كتاب جامع(  »1«گزينة  - 28
  عدد اصلي است.» واحداً«، »1« ةگزيندر 

 ديگر:  تشريح گزينه هاي
  عدد ترتيبي است.» الاولي»: «2« ةگزين
  عدد ترتيبي است.» الثاني عشر»: «3« ةگزين
  عدد ترتيبي است.» الثانية»: «4« ةگزين

  )، عددقواعد(
----------------------------------------------  

 ) كتاب جامع(  »1«گزينة  - 29
ترجمه: با سيزده نفر از دوستانم در ساعت شش صـبح بـه ورزشـگاه رفتـيم     
(مجموعاً چهارده نفر بودند) بعد از سه ساعت چهـار دوسـتم نيـز آمدنـد. در     

  ) نهُ بود. التاسعةانتها تعداد ما ... (جواب: هجده نفر) بود و ساعت ... (جواب: 
 مهم درسي:  ةنكت

: 5مثال: ساعت  كنيم استفاده مي» الفاعلة«براي بيان ساعت در عربي از وزن 
الخامسة اعةالس 

 ديگر:  تشريح گزينه هاي
چنـين   در جاي خالي اول، عدد بايد اصلي باشد نه ترتيبـي، هـم  »: 2« ةگزين

 بيايد. » التاسعة=  الفاعلة«ساعت بايد بر وزن 
 شوند.  مي» عشر ثمانية«نفر  18فر ديگر، مجموعاً ن 4نفر با  14»: 3« ةگزين
» السابع عشـر «باشد، علاوه بر اين  18جاي خالي اول بايد عدد »: 4« ةگزين

=  الفاعلـة «چنـين سـاعت بايـد بـر وزن      عدد ترتيبي و نادرسـت اسـت، هـم   
  بيايد.» التاسعة

  )، عددقواعد(
----------------------------------------------  

 ) زهرا كتيبه(  »3«ة گزين - 30
از حـروف اصـلي آن باشـد. در    » ت«صورت سؤال فعلي را خواسته كه حرف 

  است.» ف، ت، ح«، »ينفتح«حروف اصلي فعل » 3«گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» ح د ث«، »تحدث«حروف اصلي  »: 1«گزينة 
، »تشُـاهد «، حـروف اصـلي   »ص د ق«، »تُصـدق «حروف اصلي »: 2«گزينة 

  است.» س ق ط«، »تساقط«و حروف اصلي » ش هـ د«
  است.» ح ف ل«، »يحتفل«حروف اصلي »: 4«گزينة 

  )، فعلقواعد(

 )1عربي، زبان قرآن (
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 )ناهيد جواهريان(  »4«گزينة  - 31

در تصديقات حكم و قضاوت وجود دارد. در هر تصديق اوصافي را به چيـزي  
  كنيم. دهيم يا سلب مي نسبت مي

  )7 ، صفحةمنطق ترازوي انديشه(
----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 32

ها  كه در ساير گزينه در اين گزينه همة كلمات دلالت مطابقي دارند در حالي
داراي دلالت التزامي هستند كه اگر دلالت » نرگس«و » دل«، »خم چوگان«

به وجود » اهريتوسل به معناي ظ«كار رود، مغالطة  ها به جاي آن مطابقي به 
  آيد. مي

  )15و  14هاي  لفظ و معنا، صفحه(
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 33

» او«دارد؛ زيـرا مرجـع ضـمير    » ابهـام در مرجـع ضـمير   «اين جمله مغالطة 
 باشد. مشخص نمي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  كنَي) كنُي و مي گارش كلمات (ميمغالطه در شيوة ن»: 1«گزينة 
  مغالطه در شيوة نگارش كلمات (زياد و زِ ياد)»: 2«گزينة 
  مغالطه در شيوة نگارش كلمات (سمرقند و سمر، قند)»: 3«گزينة 

  )17و  16هاي  ، صفحهلفظ و معنا(
----------------------------------------------  

 )ديناني سيدمحمد مدني(  »2«گزينة  - 34
  هاي ديگر: يح گزينهتشر

  مفاهيم جزئي قابليت انطباق بر بيش از يك مصداق را ندارند.»: 1«گزينة 
بـه چهـار دسـته (نسـبت     » مفـاهيم كلـي  «رابطة ميان مصاديق »: 3«گزينة 

  شوند. اربعه) تقسيم مي
  مفاهيم كتاب، پسر درخت هر سه مفهوم كلي هستند.»: 4«گزينة 

  )21و  20هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(
----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »2«گزينة  - 35

جزئي، كلي، كلي «ترتيب مفاهيمي  مفاهيم مشخص شده در صورت سؤال به
  است.» و كلي

  )21و  20هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(
----------------------------------------------  

 )فاطمه صفري(  »3«گزينة  - 36

 برقـرار  وجـه  مـن  خصـوص  عموم ةرابط مسلمان) و (آسيايي مفهوم دو ميان
 از يـك  هـر  امـا  هسـتند؛  مصاديق مشترك داراي مفهوم دو اين چون است،

  ندارد، يعني: وجود ديگري در كه دارد مصاديقي ها آن
  نيستند. مسلمان ها آسيايي از ها مسلمان هستند و بعضي بعضي از آسيايي

  نيستند.  آسيايي مسلمانان از ي هستند و بعضيبعضي از مسلمانان آسياي

تـر از مفهـوم    تر از مفهوم شيعه است، مفهوم شـكل عـام   مفهوم مسلمان عام

اين مفاهيم،  تر از مفهوم چيني است، بنابراين بين لوزي و مفهوم آسيايي عام

  .است برقرار مطلق خصوص و عموم رابطه
  )23و  22، 21هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(

----------------------------------------------  

 )فاطمه دانشور(  »2«گزينة  - 37

هـا از تعريـف    كه در سـاير گزينـه   اين تعريف، تعريفي مفهومي است در حالي

  لغوي استفاده شده است.
  )31و  30هاي  ، صفحهاقسام و شرايط تعريف(

----------------------------------------------  

 )ميا طهماسبيكي(  »2«گزينة  - 38

فلز در اين گزينه مانع نيست؛ زيرا گرافيت(مغز مـداد) جسـم چكـش     تعريف

خوار هادي الكتريسيته است اما فلز نيست، همچنـين جـامع نيسـت؛ چـون     

  شود. خوار نيست را شامل نمي فلزي مانند جيوه كه چكش
  ها: تشريح ساير گزينه

اندارها اين ويژگي را تعريف پستاندار جامع است؛ چون همة پست»: 1«گزينة 

دارند، اما مانع نيست؛ چون شامل ساير حيوانات مثل پرنـدگان و خزنـدگان   

  شود.هم مي

هـا ايـن ويژگـي را     تعريف فعل جـامع اسـت؛ چـون همـة فعـل     »: 3«گزينة 

  دارند،همچنين مانع است.

ها اين ويژگي را دارند،  تعريف لوزي جامع است؛ چون همة لوزي»: 4«گزينة 

  شود.نيست چون شامل اشكالي مانند مستطيل و مربع هم مي اما مانع
  )36و  35، 34هاي  ، صفحهاقسام و شرايط تعريف(

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 39

كند، نه جامع است و نه مانع؛ مرغ پرنده  تعريف پرنده به حيواني كه پرواز مي

  كند. د؛ خفاش پستاندار است و پرواز ميكن است و پرواز نمي
  )36 ، صفحةاقسام و شرايط تعريف(

----------------------------------------------  

 )ديناني سيدمحمد مدني(  »2«گزينة  - 40

كننـد و نتيجـه    حمايت نسبي مـي  ،در استدلال استقرايي، مقدمات از نتيجه

ايـن نـوع اسـتدلال از آن    دليـل كـاربرد زيـاد     باشد و بـه  ضرورتاً صحيح نمي

  شود. استفاده مي
  )42و  41 هاي ه، صفحاقسام استدلال استقرايي(

 منطق 
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